
    

 ٩٩تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

    بسم االله الرحمن الرحيم 

) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا  ۱۰۱قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ( ﴿ 

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقّاً   ) ۱۰۲مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ المُنتَظِرِينَ ( 

  ﴾ ) ۱۰۳عَلَيْنَا نُنْجِي المُؤْمِنِينَ ( 

پردازي در آسمان و زمين و روشن شدن جريان توحيد فرمود يك عده داراي قلب بصير بعد از دعوت به نظريه

گذارد نه معارف نقلي نــه اي نه مسائل عقلي در آا اثر ميشوند كه بحثشان گذشت عدهمن ميؤاند مهستند متنبه

اند كــه در كند نه انذار و هشدار و رهبران الاهــي از راه نقــل اينهــا كســانيتامل در آيات تكوين آا را بيدار مي

كه اين به نحو منفصله  ١﴾لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيرقيامت ناچارند چنين حرفي را بزنند كه ﴿

شديم ما يا اند اگر ما اهل عقل بوديم يا اهل نقل بوديم بالأخره اهل جهنم نميمانعه الخلو است كه جمع را شايد گفته

شديم نه چون گوش شنوا داشــتيم و نــه چــون كرديم عاقل بوديم يا بايد از راه نقل متنبّه ميبايد خودمان درك مي

كه عقل در مقابل سمع است نه در مقابل شرع اگر ما از  ٢﴾لو كنا نسمع او نعقلقلب بينا و بيدار به جهنم افتاديم ﴿

فرمايد نه ادله عقلي شديم اهل جهنم نبوديم در اين بخش از آيات ميشديم يا از راه عقل آگاه ميراه نقل متنبه مي
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براي آا سودمند است نه ادله نقلي نه آيات الاهي كه برهان را به همراه دارد براي اينها نافع است نه انذار انبيا كه 

﴾ قومي منونؤو ما تغني آيات و النذر عن قوم لا يفرمايد ﴿دليل نقلي است پس هم از اين سو ذات اقدس الاه مي

كه فرهنگ آا لجاجت است اين فعل مضارع هم است يعني شما هر چه ادله اقامه بكنيد اينها ايمان بياور نيستند در 

غير از «عن الذين لا يومنون» است اصلاً يك قومي هستند كه   ﴾عن قوم لا يومنون ﴿بحث ديروز هم اشاره شد كه  

اي كه خواهند بپذيرند پس آيه بيانش اين است كه ادلّه عقلي و شواهد نقلي براي يك عدهفرهنگشان اين است نمي

لو كنا نسمع او نعقل ما كنا ﴿كنند كه ها اعتراف ميفرهنگشان لجاج و عناد است سودمند نيست در قيامت هم همين

  رفتيم.ما اگر اهل عقل بوديم يا اهل نقل بوديم بالأخره به جهنم نمي ١﴾في اصحاب السعير

و هــر كســي گرفتــار اعمــال   ٢﴾لا ظلم اليومحالا بحث در اين است كه در قيامت حساب روشن است كه ﴿

خودش خواهد شد اما آيا دنيا حساب و كتابي هم در آن هست ولو موقت يا در دنيا هيچ حساب و كتابي نيســت 

چنين نيست دنيا حساب و كتاب منظّمي دارد دنيا نظــير يــك بوســتاني اند فرمود اينشودفقط به قيامت موكول مي

كند مياين بوستان را به خوبي اداره اين باغبان ﴾ و االله انبتكم من الارض نباتااست كه بالأخره يك باغباني دارد ﴿

اي اش شجره طوبا و طيّب است كه اصلاً جا براي علف هرز نيست در دنيا براي آزمون چــارهمنتها در شت همه

چنين نيست كه باغبان غافل باشد يا نداند يا نتواند اين علفهاي جز علف هرز نيست علف هرز حتمي است اما اين

ها و اين درختها را به ثمر شود براي اينكه اين ميوهشود پاييز كه ميع بندي كند بالأخره موقع درو كه ميهرز را جم

و االله انبتكم گيرد اين ﴿برسانند چند بار بررسي كند و علفهاي هرز را برچيند كارگرانش و مدبرانش را به كار مي
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دهد و اگــر نشانه آن است كه دنيا هم يك بوستان خوبي است درختان خوبي دارد ميوه هم مي ١﴾من الارض نباتا

طور نيست كه همه اينها سرِ هم باشند بعد در قيامت بررســي كننــد كنند اينعلفهاي هرزي باشد اينها را وجين مي

﴾ جريان قيامت حسابش جداست كه آن پاداش و كيفر فهل ينتظرون الا مثل  ايام الذين خلوا من قبلهمفرمود ﴿

چنين نيست كه الي يوم القيامه علف هرز بتواند دوام پيــدا كنــد در ايي است اما دنيا هم يك باغ منظمي است اين

آور ريشــه چنين نيست كه علف هرز اصل باشد يا مثل درختهاي باراي و عصري علف هرز هست اما اينهر دوره

فرمودند انسان روزها بيدار اســت ممتد و متّصل داشته باشد به تعبير سيدنا الاستاد رضوان االله تعالي عليه ايشان مي

بينــد يــا اضــغاثِ يا ميؤاند چيزهايي كه انسان در عالم راند و گسستهخواب است اين خواا از هم گسيختهشبها  

اند يعني آن چيــزي را كــه در روزهــا يــاد بيند بالأخره اما بيداريهاي او به هم مرتبطاحلام است يا چيزي هم نمي

گويد ده سال قبل اين را ياد گرفتم نه سال قبل اين را ياد گرفتم امسال اين را ياد گيرد كاملاً منسجم است ميمي

انــد ظلمهــا، ســتمها، معصــيتها، تبهكاريهــا، دهد اما خواــا پراكندهشود و نتيجه ميگرفتم اينها همه جمع بندي مي

انــد، ناناند انبياينــد اولياينــد، موماند آايي كه به هم مرتبطاند اينها از هم گسيختهتبهكاران اينها مثل ظلمت شب

اند اينها كثري اينها به هم مرتبط ٢﴾لقد وصلنا لهم القولفرمايد ﴿اند هستند كه در اين زمنيه ميمردان صالح و فاتح 

خواهند هر وقتي اينها مي ٤﴾ها االلهأ وقدوا نارا اطفأكلما  اما آن بيگانگان ﴿  ٣﴾و ارسلنا رسلنا تترا هستند متواترند ﴿

كنيم بنابراين يك علف هرز پراكنده مقطعي فرض دارد كه آتشي روشن كنند عليه اسلام و مسلماا ما خاموش مي

 
  ١٧ ٴ، آيهنوح ٴـ سوره   ١
  ٥١ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٢
   ٴآيه ٤٤مومنون  ٴـ سوره   ٣
  ٦٤ ٴ، آيه مائده ٴـ سوره   ٤



    

كنند يك شجره طوبايي است كه براي هميشــه ثابــت اســت فرمــود اينها براي هر عصري هستند اينها را وجين مي

خواهند بكنند بكنند اينها را دعوت كرديم با آيات بــا ادلــه چنين نيست كه ما به اينها مهلت بدهيم هر كاري مياين

فهل ينتظرون الا مثل ايـام ﴿عقلي اينها را دعوت كرديم با انذارهاي نقلي هيچ اثر نكرد اينها منتظر عذاب باشــند 

عالم نيست براي اينكه هر لحظه هر  گرچه سراسر جهان هر روز روز خداست اصلاً شب در  ﴾الذين خلوا من قبلهم 

كل از آن طرف هم ﴿  ١﴾يسئله من في السموات و الارض﴿كند  ذات اقدس الاه مطلبي درخواست ميموجودي از  

كل يوم هو في ﴿اين يك آيه صدر و ذيلش مربوط به سؤال عمومي و پاسخ عمومي است چرا   ٢﴾يوم هو في شان

اي يوم نه يعني شب و روز، يوم نه يعني روز در مقابل شب يوم يعني هر ظهور در هر ظهوري خدا كار تازه  ٣﴾شان

طور اين ﴾يسئله من في السموات و من في الارض﴿اي يك سؤال جديدي است اين  دارد چرا؟ چون در هر لحظه

نيست كه هر موجودي شب و روز يك سؤال داشته باشد هر موجودي هر لحظه سائل است چه كسي بايد پاسخش 

است پس اين يك آيه است دو آيه كه نيست صدرش سؤال عمومي است  ٤﴾نأكل يوم هو في ش﴿را بدهد؟ آن كه 

يسئله من في السموات و من في ﴿ذيلش پاسخ عمومي يا صدرش پاسخ عمومي است و ذيلش سؤال عمومي است  

دهد يجيب من في السموات و الارض يعني هر لحظه جواب مي ٦﴾كل يوم هو في شان﴿چه كار بكند او  ٥﴾الارض 
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كند از آا به عنوان ايام خدا و فرصتهاي تــاريخيِ نــام را اينها هميشه ايام االله است لكن آن قدرايي كه ظهور مي

  كنند اين يك مطلب.آور ياد مي

افتد جزء ظهورات الاهي اســت بــراي اينكــه مــدير كــل مطلب ديگر آن است كه هر چه كه در عالم اتفاق مي

اي است كه به حسب ظاهر جنگ بين حق و باطل و انبيا و كفار و العالمين اوست ولي بعضي از حوادث حادثهرب

اينها مطرح نيست يك حادثه و رخداد طبيعي است حالا منشاش چيست بايد بررسي كرد يك وقتي يك آتشفشاني 

بندند كه اي رخت برميميرند يك سيل است يك زلزله است يك طاعون است يك وباست يك عدهاست يك عده مي

شود تاريخ فلان قوم اما يك وقتي يك سري جنگي است يك نبرد حق و بــاطلي كند اين مياينها را تاريخ ثبت مي

هاست هم ايام پيروزمنــدها ك سكه دو روست هم ايام شكست خوردهاست انبيا يك طرف و كفار يك طرف اين ي

ايامي كه مربوط به فــتح و  ﴾من قبلكم﴿يا    ﴾ايام الذين خَلَو من قبلكم﴿گويند  ها را ميآن ايام شكست خورده

طور اســت اين است در جريان آل فرعون اين  ١﴾يام االلهأو ذكر هم بگويند ايام االله اين ﴿ظفر و پيروزي است مي

سخرها علـيهم سـبع ليـال و ثمانيـة ﴿طور است آايي كه جريان آل نمرود اين طور است جريان عاد و ثمود اين

اند آنجا كه ظهور حق و قدرت حق اهل حق را پيروز كــرده اســت اند يك سمتش كافرانيك سمتش مومنان  ٢﴾ايام

 ٣﴾ فأخذناهم و جنوده فنبذناهم في اليم ﴿گراها را از بين برد شود ايام االله آنجا كه ظهور حق و قدرت حق باطلمي

ايام الذين خلوا ﴿اگر ديد است  ﴾ايام الذين خلوا من قبلهم﴿شود فرمود اينها را جمع كرديم ريختيم در دريا مي

فهـل ﴿است اگر وعده و نويد است ايام االله است اين جا چون مساقش مســاق ديــد اســت فرمــود  ﴾من قبلهم
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﴾ در مواردي كه ذات اقدس الاه به پيامبري از انبيــا الاهــي (علــيهم ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم

دهد كه قوم خود را به استقامت و پايداري فرا بخوان آا را به وعده الاهي اميدوار بكنــد آنجــا السلام) دستور مي

و لقد ارسلنا موسي باياتنا ان اخـرج چنين است كه ﴿سخن از ايام االله است در سوره مباركه ابراهيم آيه پنج اين

گونه آيات رواياتي است كه ايام االله مثلاً سه گرچه در ذيل اين  ١﴾قومك من الظلمات الي النور و ذكرهم بايام االله

عليــه) اســت قيامــت اســت و امثــال ذلــك ولي   االله  قسم است روز رجعت است روز ظهور حضرت حجت (سلام

كند لسانش لسان حصر نيست كــه مستحضريد كه غالب اين نصوص در صدد تمثيل است و نه تعيين يعني معيّن نمي

عليــه) اســت روز   االله  هاست و لاغير منتها روزهاي بارز الاهي بله روز ظهور حضرت حجت (سلامايام االله همين

قيامت است و مانند آن اما هر وقتي كه بالأخره حق بر باطل به عنايت الاهي پيروز شد ايام االله است آن جريــاني 

ايام االله  ٣﴾سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام﴿ايام االله است آن جرياني كه    ٢﴾فغشيهم من اليم ما غشيهم﴿كه  

 ٤﴾رض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي و غيض الماء و قضي الأمر واستوت علي الجوديأ﴿است آن جرياني كه يا  

بسلام منا   عليه) فرمود كه نازل بشويد روي كوه جودي بگويد كوه ﴿  االله ايام االله است آن جرياني كه به نوح (سلام

جزء ايام االله است هر حادثه مهمي كه حق و باطل درگير شدند و با قدرت غيــبي ذات اقــدس   ٥﴾و بركات عليك

منان فاتح شدند جزء ايام االله است منتها مصــداق كــاملش برابــر آن حــديث جريــان ظهــور ؤالاه انبيا و اوليا و م

عليه) و مانند آن است پس آن روايات لسانش لسان تعيين نيســت يعــني حصــر نيســت   االله  حضرت حجّت (سلام
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مور أعليه) م  االله  لسان تمثيل است يعني مثال زدن است نمودار بيان كردن است چه اينكه وجود مبارك موسي (سلام

شده است كه پيروانش را به ايام خدا متذكّر كند تا اينها متنبّه بشوند كه وقتي قدرت خــدا و نصــرت خــدا ظهــور 

آن صبغه وعده  ﴾ايام الذين خلوا من قبلهم ﴿شود  شوند بنابراين آن صبغه ديد ميكند و اينها فاتح و پيروز ميمي

شود جزء ايام االله در سوره مباركه سبا مشابه اين  آمده است منتها حالا عنوان ايــام االله و اينهــا در آن مطــرح مي

جــزء فرمايــد اينهــا كــه سلّم) مي  و  آله  و  عليه  االله  نشده در سوره مباركه سبا به وجود مبارك رسول گرامي (صلّي

گيري كردند اينها بــه اند مستكبران قريش هستند و در برابر تو سخت موضعداران قريشاند سرمايهصناديد قريش

اي هــم روي همــين كــره زمــين زنــدگي نازند خب بالأخره اينها تاريخ گذشتگانشان را ببينند عــدّهچه چيزي مي

و ما بلغوا  داران و صناديد قريش ﴿تر بودند كه اين سرمايهتر بودند قدرتمندكردند از اينها چيزدارتر بودند متمكّنمي

گويند خــب بــالأخره دهم قدرت آا را نداشتند ما آا را خاك كرديم اينها چه مياينها يك   ١﴾معشار ما آتيناهم

اينها  ٢﴾و كذب الذين من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتيناهم﴿ أسوره سب ٤٥تاريخ آا را بخوانند فرمود در آيه 

لم يخلق مثلهـا في گويند؟ مگر عاد و ثمود را نديدند مگر آا كه امكاناتشان طوري بود كه ﴿اين كفار مكه چه مي

قصرهايي داشتند كه در زمين نمونه نداشت ما بساط همه را جمع كرديم اينها كه يك دهــم قــدرت آــا را   ٣﴾البلاد

دار زياد ديده است قاروا زياد ديده است در همان جريان قارون بحثهايش قبلا اشاره ندارد بالأخره جهان سرمايه

حالا يا مخزــاي آن يــا كليــدهاي مخــازن يــا   ٤﴾ما انّ مفاتحه لتنوء بالعصبةفرمايد ﴿شد كه ذات اقدس الاه مي

 
  ٤٥ ٴ، آيه سباء ٴـ سوره   ١
  ٤٥ ٴ، آيه سباء ٴـ سوره   ٢
  ٨ ٴ، آيه فجر ٴـ سوره   ٣
  ٧٦ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٤



    

كردند حالا بفرماييــد مخــزن بعــد دربــاره قــارون مِفتحهاي آن يا مَفتحهاي آن را يك گروه نيرومندي بايد حمل مي

دارتر هم در دنيــا بــه از او سرمايه ١﴾من هو اشد منه قوّةً و اكثر جمعاًفرمايد قبل از قارون كساني بودند كه ﴿مي

و ما بلغوا معشار كنند ﴿نازند در برابر كدام قدرت دارند مقاومت ميخاك افتادند فرمود آخر اينها به چه چيزي مي

اين يا دليل بر حذف يا است خب ما وقتي خشم كرديم آا از بــين   ٢﴾ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير

همين صحنه جزء ايام االله است يعني وقتي سخن از وعده مطــرح   ﴾ايام الذين خلوا من قبلهم﴿شود  رفتند اين مي

ايـام الـذين شود ﴿شود ايام االله وقتي از وعيد و ديد و انذار تبهكاران مطرح است ميمنان ميؤاست و تبشير م

﴾ در اين بخش فرمود اين يك اصل كلي است نه اينكه ما اين كار را كرديم ما اين كــار را هميشــه خلوا من قبلهم

نه يعني علي ذاته اسمي  ٣﴾و قد كتب ربكم علي نفسه الرحمةكنيم ما از همان ازل بر خودمان تثبيت كرديم اين ﴿مي

اين جزء رحمتهاي خاص الاهي  ٤»سبقت رحمته غضبهكند اگر «از اسماي برتر بر اسمي در اسماي ديگر حكومت مي

مـا أفطور نيست كه حقي باشد و باطلي باشد در همان مثال معروف كــه ﴿است كه بالأخره حق را پيروز كند اين

آب برد يعني حالا ديگر ما بساطي ن كنيم سرباز كشي و نيرو كشــي و اعــزام   جفاء يعني  ٥﴾الزبد فيذهب جفاء

روند خود آب اينها را از بين طور نيست در همين فراز و نشيب اين سيل خود اين كفها هم از بين مينيرو بكنيم اين

اين براي آن، اين علفهاي هرز را هم فرمود   ٦﴾فامّا الزبد فيذهب جفاءگويند جفاء ﴿ها را  ميبرد اين آب بردمي

 
  ٧٨ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ١
  ٤٥ ٴ، آيه سباء ٴـ سوره   ٢
  ٥٤ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٣
  ٨٤مفاتيح الجنان، صـ   ٤
  ١٧ ٴ، آيهرعد ٴـ سوره   ٥
  ١٧ ٴ، آيهرعد ٴـ سوره   ٦



    

كنيم اين كار سنّت ماســت مــا اين كار را بعداً هم مي  ريزيم در دريا و اين نه اينكه اين كار را كرديمما اينها را مي

ايــن بيــان ســيره   ١﴾و كذلك ننجي المومنينخودمان تثبيت كرديم عالم با اين نقشه خلق شده است اينكه فرمود ﴿

 سوره مباركهدر  ٢﴾فلن تجد لسنت االله تبديلا و لن تجد لسنت االله تحويلاالاهي است يعني سنت ما اين است كه ﴿

تر به عنوان اصل كلي ارائه كرده است  فرمود اصلاً تثبيت شده است بر ما كه ما مومنان را ياري روم از اين شفاف

طور نيست كــه منان برما به عنوان يك اصل لازم است اينؤكمك كردن م  ٣﴾و كان حقا علينا نصر المومنينكنيم ﴿

كنيم. سوره گاهي كمك بكنيم گاهي كمك نكنيم بلكه همواره ما مومنان را كمك خواهيم كرد و هرگز آا را رها نمي

نه   ٤﴾هم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا ؤ و قد ارسلنا من قبلك رسلا الي قومهم فجافرمود ﴿  ٤٧مباركه روم آيه 

ايــن اصــل اســت ايــن  ٦﴾نصر المومنينيعني ثابنا علينا ﴿ ٥﴾و كان حقا علينااين يك قضية في واقعه باشد بلكه ﴿

كـذلك و ﴿اصل اســت  ٨﴾كان حقا علينا نصر المومنينو عنوان اصل است ﴿ه ب  ٧﴾كتب االله لاغلبن انا و رسلي﴿

  شود جزء سنتهاي الاهي.مياصل است اينها  ٩﴾ننجي المومنين

طوري كه صبح دو قسم است صبح صادق و صبح كاذب و تشخيص آن به عهده مطلب ديگر آن است كه همان

منجم است عطش دو قسم است عطش صادق و كاذب كه اين بحثهايش قبلاً هم اشاره شد تشخيص عطش صادق 

 
  ٨٨ ٴ، آيه انبياء  ٴـ سوره   ١
  ٤٣ ٴ، آيه فاطر ٴـ سوره   ٢
  ٤٧ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٣
  ٤٧ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٤
  ٤٧ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٥
  ٤٧ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٦
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خواهد عطشش صادق است بايد به داند كه اين بيمار كه آب ميو كاذب به عهده طبيب است اين پزشك معالج مي

اند تازه از اتاق عمل به تخــت آسايشــگاه آمــده اســت او آب داد و آن بيماري كه دستگاه گوارشش را عمل كرده

اي نبايد به او آب داد اين عطشش عطش كاذب است الان دستگاه اي يا چند لحظهگرچه عطشان است چند دقيقه

ها به خيال خــود ها منتظرند بعضيچنين است بعضيچنين است اميد اينكند انتظار اينگوارش او آب را تحمل نمي

اميدوارند اين انتظار اگر در مسير صحيح باشد انتظار حق است اگر در مسير باطل باشد انتظار باطل است فرمــود 

يا و اوليا هم منتظرند آا منتظر هستند كه روزي نظــام اســلامي برچيــده شــود مــثلاً پيغمــبر ها منتظرند انبخيلي

عليهم ﴿است امــا  ١﴾يتربص بكم الدوائر﴿سلّم) رحلت بكند و بساط دينش برچيده شود   و  آله  و  عليه  االله  (صلّي

شما هم مسئله انتظار را داريد فرمود كه انبيا هم منتظرند آا هم منتظرند ايــن انتظــار آــا انتظــار   ٢﴾دائرة السوء

كاذب است مثل صبح كاذب و عطش كاذب انتظار ما انتظار صادق است مثل عطش صادق اين صبح صادق را كه 

گويند كاذب اســت آن گويند صبح صادق براي اينكه كه آغاز روز است به دنبال شمس است آن صبح را كه ميمي

روِ ظلمــت و دهد خب تو در حقيقــت شــب هســتي دنبالــهروِ شب است خودش را به عنوان صبح نشان ميدنباله

تيرگي و تاريكي هستي تو كجايت صبح است؟ اگر يك دُمِ گرگي كه كَذَنبِ سرحان و مانند آن نشان داد ايــن يــك 

چيز دروغين است وقتي صبح بودنش كاذب است شب بودنش صادق است ديگر معنا ندارد كه هم صبحش كاذب 

آب نخواستنش صادق است اگر تمدني كاذب بود خلافش باشد هم شبش كاذب اگر عطشِ يك بيماري كاذب است 

شود صادق چون هم خودش كاذب باشد هم خلافش كاذب باشد كه نيست فرمود اين انتظاري كه اينها دارنــد مي

 
  ٩٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ١
  ٩٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٢



    

انتظار كاذب است دنباله يك شب است يك ظلمتي هست يك كفري هست يك الحادي هست يك بد اخلاقي هست 

اي كه پشت سر گذاشتيد شمــا دنبالــه روِ هايي كه رفتيد و تيرگيبعد يك انتظاري اين انتظار شما به دنبال آن ظلمت

آورد بله صبح صادق است شود آنكه پيشاپيش روز است و پيام روز را ميشب هستيد خب يقيناً صبح كاذب مي

پشت سر هم  ١﴾يتربص بكم الدوائر﴿تربّص انتظار هم در فرهنگ قرآن دو قسم است يك عده انتظار كاذب دارند  

سلّم)   و  آله  و  عليه  االله  كشند داخل و خارج كه اين نظام اسلامي را براندازند و وجود مبارك پيغمبر (صلّينقشه مي

يتربص ﴿فرمود كه اينها تمام تلاش و كوششان اين است كه شما از بين برويد كه اوضاع برگردد آن جاهليت برگردد 

فرمود شما منتظر باشيد ما هم منتظريم آن انتظار  ٣﴾عليهم دائره السوء﴿يعني اوضاع دوباره برگردد  ٢﴾بكم الدوائر

آيد براي شما و شــيريني بــراي مــا كــه وعيــد ميشما كه به مقصد برسيد انتظار كاذب است يك حادثه تلخي پيش 

رسيم كه بشود بشارت شما به انتظار آن روز به سر ببريد كه بشــود شماست و وعده ماست ما به انتظار آن روز مي

ام انذار اين جريان تربّصِ متقابل را قرآن كريم در چند جا نقل كرده است در آيه سي سوره مباركه طور فرمــود ﴿

يعني مرگ، منون يعــني مــرگ  ٥منون يعني مرگ ﴿ المنيه انشبت اظفارها» ٤﴾يقولون شاعر نتربص به ريب المنون

سلّم) بميرد «معاذ االله» بساط دينش برچيــده بشــود حــالا   و  آله  و  عليه  االله  اينها گفتند ما منتظريم كه پيغمبر (صلّي

در بخشهاي ديگر هم از همين ايــن انتظــار  ٦﴾نتربص به ريب المنونپسر هم كه ندارد كار بيفتد به دست ما و .. ﴿

 
  ٩٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ١
  ٩٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٢
  ٩٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٣
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٤
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  ٣٠ ٴ، آيه طور ٴـ سوره   ٦



    

و من الاعراب من يتخذ سوره مباركه توبه است فرمود ﴿  ٩٨كاذب آا سخن به ميان آمده نظير آنچه كه در آيهٴ  

اينها اگر بخواهند كمكي به مراكز خيريه بكنند كمكي به مستمندان بكننــد ايــن را يــك غرامــت   ١﴾ما ينفق مغرما

اينها منتظرند كه اوضاع دوباره برگردد اين انتظار  ٢﴾و يتربص بكم الدوائردانند درحالي كه اين غنيمت است ﴿مي

كاذبي است براي اينكه به دنبال آن ظلمت شبانه جاهلي است اين انتظار انتظارِ كاذب است اين انتظار كاذب يــك 

انتظار صادقي را پشت سر دارد در درون دارد براي اينكه ممكن نيست هر دو طرف كاذب باشد ذات اقدس الاه به 

چنين نيست كه حالا ما به اينها مهلت بدهيم نــه ادلــه نقلــي كــافي سلّم) فرمود اين  و  آله  و  عليه  االله  رسولش (صلّي

باشد نه ادله عقلي كافي باشد نه اينها اهل سمع باشند نه اهل عقل باشند همين طوري اين علف هرز را تــا الي يــوم 

فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلـوا مـن طور نيست ﴿القيامة ادامه بدهيم بعد در معاد حسابشان را برسيم اين

آيد اين نظير آتش فشاني يــك جانبــه نيســت كــه اي پيش مي﴾ اين انتظار ديد است بعد فرمود يك حادثهقبلهم

انــد يــك طــرف منهــزم و شكســت بالأخره اهل يك روستايي آسيب ببينند كه اين يك جنگي است يك طرف فاتح 

﴾ اين سكّهٴ دو روي وعد و وعيد شما منتظــر اني معكم من المنتظرين﴾ اين ديد است ﴿قل فانتظروااند ﴿خورده

و كان حقاً علينا شود انتظار صادق كه ما بالأخره خداي سبحان فرمود ﴿وعيد باشيد ما منتظر وعده الاهي اين مي

  و اين اصل كلي است. ٣﴾نصر المومنين

 
  ٩٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ١
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گوينــد شود آا استبطا كردند حضرت استدعا كرده همــه ميسؤال: ... جواب: خب يك مقداري گاهي دير مي

كنند كه مــثلاً ديــر شــده ها خيال مياما تا گوينده چه كسي باشد جوينده چه كسي باشد برخي  ١﴾متي نصر االله﴿

مـتي گويند ﴿سلّم) كه مي  و  آله  و  عليه  االله  وجود مبارك پيغمبر (صلّي  ٢﴾انا كل شيء خلقنا بقدردانند ﴿ديگر نمي

گويند به بطي و كندي و درازي كشيده است طــول استدعاست طلب است آا احياناً استبطا است مي  ٣﴾نصر االله

اذا ﴿گذرد اين تنها مرگ انسان نيســت كــه كشيده است وقتش گذشته است در حالي كه هيچ چيزي از وقتش نمي

اگر عالم بر اساس جريان رياضي تنظيم شده است كما هو  ٤﴾خرون ساعةً عنها و لا يستقدمونأ جاء اجلهم فلٰا يست

شود اين مرگِ نا به هنگــام اســت آن الحق هيچ چيزي هيچ رخدادي نه جلو دارد نه  دنبال، اينكه احياناً گفته مي

  تصادف نا به هنگام است اين براي علم ماست وگرنه موتا طبيعيا قد اخترامي ٭٭٭ قيسَ الي كلية النظامي  

  ما ليس موزونا ببعض من نغم ٭٭٭ ففي نظام الكل كل منتظم

ها براي گوش ما گوش نواز نباشد ولي هر چيزي در جاي خودش خوب است ممكن است حالا بعضي از نغمه

هنگام داشته باشيم موت اخترامي داشته باشيم هر مرگي طبيعــي اســت در جــاي طور نيست كه ما مرگ نا به اين

كنيم بعضي حوادث را زودرس بعضي حوادث را دير دانيم برابر توقع خودمان ارزيابي ميخودش حالا چون ما نمي

  بينيم.مي
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ــج عليــه) هســت در   االله  ذات اقدس الاه فرمود اين اصل كلي است يك بيان نوراني از حضرت امير (ســلام

ها خودمان را نشان داديم در امتحان فاتح و پــيروز شــديم بعــد ذات اقــدس الاه فرمايد كه ما در جبههمي  البلاغه

به ايــن  ٥٦طور نبود كه كمك همچنين نقد باشد فوري به هر كسي برسد كه در خطبه كمكش را نصيب ما كرده اين

منان در قبال كافران صف آرايي كردند وجود مبارك حضرت امير در ؤصورت فرمود اصحاب رسول را وقتي كه م

سلّم) نقتل آباءنا و اخواننا و  و آله و عليه االله و لقد كنا مع رسول االله (صلّيفرمايد «مي  البلاغهج  ٥٦آن خطبه 

تا به اينجا رسيد فرمود از  ١»نا ذلك الا ايمانا و تسليما و مضيا علي اللّقم و صبراً علي مضض الألماعمامنا ما يزيد 

يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان انفسهما ايهما يسقي صاحبه كردند «آوران آا مبارزه ميآوران ما و جنگرزم

گرفتند غنيمت آا از ما كشته مي ٣»و مرة لعدونا مناشديم «گاهي ما پيروز مي ٢»كأس المنون فمرة لنا من عدونا

گــوييم ايــن وقتي معلوم شد ما راســت مي  ٤»فلما راي االله صدقناشدند ﴿بردند آا به حسب ظاهر پيروز ميمي

او دشمن را شكست داد او ما را پيروز كرد هميشه  ٥»انزل بعدونا الكبت و انزل علينا النصرشود صبح صادق ﴿مي

حتي استقر الاسلام ملقيا جرانه و متبوئا ﴾ يك اصل كي است «و كان حقا علينا نصر المومنينهمين طور است اين ﴿

و لعمرى لو كنـا بوديم «طلب ميبعد به اصحابش رو كرد فرمود اگر ما هم در صدر اسلام مثل شما رفاه  ٦»اوطانه

 ١» ما قام للدين عمود و لا اخضر للايمان عودكرديم «كرديد ما رفتار ميطوري كه شما رفتار ميآن  ٧»ناتى ما اتيتم 
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و ايم االله لتحطلبنَّها دما و لتتبعنّهـا داشت سبز بود ﴿اي ميماند و نه درخت اسلام شاخهنه ستوني براي اسلام مي

در بخشهاي ديگر هم باز از اين تعبيرات وجود مبارك حضرت امير هســت كــه نصــر الاهــي وقــتي نــازل   ٢»ندماً

فهل ينتظرون الّا مثل ايام الذين خلـوا مـن ﴿شود كه انسان آن آزمونش را به سر ببرد بنابراين اين كه فرمود مي

  شود وعده.شود ديد براي مومنان ميبراي آا مي ﴾قبلهم

 «والحمد الله رب العالمين» 
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